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 هشــتمین دوســالانه ملــی مجسمه ســازی 
تهران قرار اســت 21 آذرماه امســال در پهنه 
رودکــی بــه مــدت 2 مــاه برگــزار شــود. ایــن 
دوسالانه که پیشتر به خاطر مشکلاتی برگزار 
نشــده بود، اکنون با توجه به شــرایط کرونا با 
رعایت نکات بهداشــتی در پیاده گذر اســتاد 
شهریار، فضای بیرونی تالار وحدت، طبقات 
و نیــم طبقه های تالار وحــدت برگزار خواهد 

شد.
دوســالانه هشــتم بــا تکیــه بــر اهــداف و 
رویکردهای خود به نمایــش آثار هنرمندان 
مجسمه ســازی،  بــا  مرتبــط  حوزه هــای  در 
پروژه های میان رشته ای و نیز ارائه پروژه های 
کیوریتوری، کیوریتورال و آرشیوی می پردازد.

عبــاس مجیــدی رئیــس هیــأت مدیــره 

انجمــن هنرمنــدان مجسمه ســاز ایــران در 
مورد دلایل بــه تعویق افتــادن برگزاری این 
دوســالانه به »ایران« می گوید: »هر دو ســال 
یکبــار دوســالانه ملی مجسمه ســازی برگزار 
می شــود که البته بــا توجه به تأخیــری که ما 
داشــتیم بعــد از ســه ســال هشــتمین دوره 
دوســالانه برگــزار خواهــد شــد. دلیلش هم 
این اســت که ما ســال گذشته شــروع کردیم 
و خیلــی جــدی و مســتمر پیــش می رفتیم، 
جریاناتــی پیــش آمــد کــه آن را بــه تعویــق 
انداخت. البته کرونا هم مزید بر علت شــد. 
دوم اینکــه فضای ما هــم تغییر کرد. فضای 
ما کانتکس محور بود. این دوره از دوســالانه 
بنــای ما بر ایــن بود کــه در باغ کتــاب برگزار 

شود و درفضای تپه های عباس آباد.«
او در ادامــه در مــورد مــکان برگزاری این 
دوره از دوســالانه افزود: »قــرار بود این دوره 

خیلــی متفاوت تــر از دوره هــای قبــل برگزار 
شــود. مــا از فضــای مــوزه بیــرون کشــیدیم 
و بــه فضــای بــاز روی آوردیــم. خواســتیم 
بــا مخاطــب تعامل بیشــتری ایجــاد کنیم. 
فرآینــد انجــام اثــر را حتــی در برخــی کارها 
نشــان دادیــم که متناســب با زمینه باشــد و 
زمینــه محــور باشــد. بــا توجه به مشــکلاتی 
کــه پیش آمد بخصوص شــیوع کرونا باعث 
شــد که برگزاری نمایشــگاه به تعویق بیفتد 
و مــا نتوانیم در آن فضــا کار را انجام دهیم. 
بــا گزینه هــای مختلفــی کــه داشــتیم مثــل 
دانشــگاه تهــران در نهایت به پهنــه رودکی 
رســیدیم. الان بنا بر این اســت که 21 آذرماه 
این برنامه را در پهنه رودکی داشــته باشیم. 
همچنان که معتقدیــم برخی کارها باید در 
فضای بیرونی باشد. البته دغدغه ما از ابتدا 
هــم بر این اصــل بود کــه زمینه محــور و در 

تعامل با مخاطب باشد.«
مجیــدی در ادامه در مورد نحوه برگزاری 
بیمــاری  شــیوع  بــه  توجــه  بــا  نمایشــگاه 
بــا  کــرد: »ســعی می کنیــم  کرونــا تصریــح 
فاصله گذاری بین آثاری که در فضای تالارها 
هستند و یا در فضاهای بیرونی پروتکل های 
بهداشتی را حفظ کنیم تا مخاطب به راحتی 
بتواند از نمایشگاه بازدید کند و تمهیدات را 
هم متناسب با زمان هر آنچه که باید باشد، 
انجام خواهیم داد. هم تمهیدات بهداشتی 

را رعایــت خواهیــم کــرد و هــم تمهیــدات 
فرســتادن افراد به شــکل گروه های کوچک. 
در فضــای عمومــی قطعــاً امــکان بازدیــد 
راحت تر است، اما در فضای بسته با رعایت 
بیشــترپروتکل ها این بازدیــد صورت خواهد 

گرفت.«
دوســالانه  ایــن  برنامه هــای  مــورد  در  او 
»مــا  کــرد:  تصریــح  برگــزاری اش  نحــوه  و 
یکســری  اجــرای  بــرای  رودکــی  تــالار  در 
برنامه هــا زمانبنــدی کرده بودیــم. همزمان 
بــا برنامه هــای نمایشــگاه مان برنامه هایــی 
در حوزه پژوهشــی و ســخنرانی داشتیم و در 
ارتبــاط بــا موضوعات مختلــف هنر معاصر 
و مجسمه ســازی معاصــر افــراد خاصــی را 
دعوت و برنامه ریزی کــرده بودیم تا در تالار 
رودکی اجرا شود. اما به خاطر کرونا ناچاریم 
به صورت سخنرانی های ضبط شده این کار 

را انجــام دهیم. در عین حــال برخی آثار که 
متناســب با باغ کتاب بود و اکنون هنرمندان 
با یکســری تغییــرات در آثار آن را متناســب 
بــا فضــای پهنه رودکــی به نمایــش خواهند 
گذاشــت. در عین حال ما سعی می کنیم که 
مستندنگاری هایی صورت بگیرد. آنهایی که 
بــه بی  ینــال راه یافته انــد فرآیند کارهایشــان 

انجام خواهد شد.«
مجیــدی در پایــان درخصــوص حمایت 
این دوسالانه از آثار هنرمندان افزود: »تمام 

ایــن اســت کــه ســعی خواهیــم  تلاشــمان 
کــرد بــا سیاســتگذاری هایی که از ابتــدای راه 
اندیشــیدیم متناســب با آن پیــش رویم. اگر 
به هر دلیلی وضعیت کرونا پیچیده تر شود، 
مجبوریــم تغییراتــی را در خــلال برنامه هــا 
داشــته باشــیم. کما اینکه این اتفاق چندین 
بــار افتاد و ناچار شــدیم به تعویق بیندازیم. 
امــا از این لحظه به بعد تمام تلاشــمان این 
است که در موعد مقرر تمام کارها با کیفیت 
عالی انجام شود. قبلًا هم اعلام کرده بودیم 
کــه در ایــن دوره ســعی شــده از هنرمنــدان 
بیشــتر حمایــت شــود تــا آثــار بیشــتر دیــده 
شــود بــرای همین جایــزه را حــذف کردیم و 
امیدواریــم نتیجــه مطلوبــی حاصــل شــود. 
اکنون برنامه ریزی شــده که کارهــا را تا 4 آذر 
ماه تحویل بگیریم و در 21 آذرماه نمایشگاه 

برقرار شود.«

برگزاری متفاوت هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی در گپ و گفتی با عباس مجیدی

نمایشی از فرآیند انجام اثر

نویسنده و کارگردان تئاتر اندیمشکی در گفت وگو با »ایران«:

تئاتر هنر پستوخانه ای نیست
 

مهدی آشــوغ نویسنده و کارگردان تئاتر اندیمشکی از ســال 84 فعالیت مستمر تئاتری را آغاز 
کرد و تا امروز بیش از 15 نمایش را نویسندگی و کارگردانی کرده  و چندین و چند دوره به عنوان 
نویســنده و کارگردان برتر استان خوزســتان معرفی شده و در سطح کشــور هم جوایز بسیاری 
کسب کرده است. او در گفت وگو با »ایران« از دغدغه های این روزها و انتظاراتی که به عنوان 

یک نویسنده و کارگردان تئاتر دارد می گوید.
 

ë  کمــی از فعالیت هــای خود پیش و پس از دوران کرونا بگویید و وضعیت تئاتر اســتان را از     
زاویه دید خودتان به عنوان یکی ازفعالان حوزه نمایش شرح بدهید...

 نکته ابتدایی این اســت که معمولاً فصل فعالیت در تئاتر اســتان ها با سررســید و زمان 
برگــزاری جشــنواره ها تنظیم می شــود و پیش از کرونا خب طبیعتاً به فکــر تولیدات جدید و 
حتــی پیش تولیــد کارهای جدید بودیم که با پیش آمد کرونا متوقف شــد. در تئاتر اســتان ها 
دو فصل همیشــه وجود دارد یکی فصل تولید برای جشــنواره و دیگری فصل ارائه تولیدات 
جشــنواره ای بــرای مخاطبــان بومی. نیمه اول ســال تولید آثار و نیمه دوم ســال شــرکت در 
جشنواره ها و اجرای آثار. این دو فصل مشترک هم نقطه ضعف و هم نقطه قوت محسوب 
می شوند. یکی از نقاط قوت، تولید بسیار بالای آثار در استان ها خارج از بحث کیفی است که 
می توان گفت تئاتر استان ها در بسیاری از نمایش ها به دلیل انگیزه موفقیت در جشنواره ها و 
دیده  شدن و راهیابی گروه ها به جریان اصلی تئاتر در مرکز اغلب به دنبال تولیداتی فکر شده 
با شــیوه های نوین اجرایی هســتند؛ چون انگیزه دیده شدن باعث خلاقیت می شود و نقطه 
ضعف بســیار مهم، ســاخت و تولید آثاری است که متناســب با نیاز جامعه بومی و اقلیمی 
گروه ها نیســت و هدفشان موفقیت در جشنواره هاست و به همین دلیل برای همین ارتباط 
گروه های استانی با مخاطبان استانی خود خیلی کم است. با این مقدمه به نظر می رسد که 
این روزها، اکثر گروه ها در یک سکوت مطلق و کُمای تئاتری فرو رفته اند. شاید اغراق نباشد 
اگر بگوییم که بیشــترین صدمه را هم همین گروه های نمایشــی و تئاتری در حوزه فرهنگ و 
هنر متحمل شده اند. اصلی ترین خاصیت هنر تئاتر ارتباط مستقیم و بی واسطه با مخاطب 
اســت و ایــن مســاله از اواخر بهمن ما تا امــروز با چالش جدی مواجه شــده و از طرفی دیگر 
همین مسأله باعث شده برای بخش گسترده ای از هنرمندان تئاتر که تنها از راه اجرا و تولید 

آثار نمایشی و شرکت در جشنواره ها ارتزاق می کنند شرایط اصلًا مناسب نیست.
ë  به عقیده شــما، چه مشکلاتی در تئاتر اســتان های ما وجود دارد که کمی مسأله را نسبت به    

تئاتری که در شرایط عادی در تهران وجود دارد، متفاوت می کند؟
ببینید تئاتر یکی از شــاخص های مهم فرهنگی یک جامعه پیشــرفته و رو به پیشرفت 
اســت و بــرای ســنجش فرهنــگ یک شــهر کافی  اســت تعــداد فرهنگســراها، ســینماها و 
ســالن های تئاتــرش را در نظر بگیریم و داشــتن ســالن های فرهنگی یک مطالبه شــهری 
جامعــه  هــر  شــهروندان  بــرای 
فرهنگ دوســتی اســت. با این همه 
بســیاری چــون مــن طبــق تجربه و 
زیست شخصی معتقدیم تئاتری ها 
بــا  مختلــف  شهرســتان های  در 
کمبودهای بســیاری روبه رو هستند 
و نیازمند توجــه جدی به وضعیتی 
کــه در آن به ســر می برنــد. طبیعی 
است که ســالن نامناسب برای اجرا 
طبیعتاً ریزش مخاطب را به همراه 
خواهد داشــت و حالا فکر کنیم یک گروه نمایشــی شهرســتانی با تمام مصائبd که دارد 
اثری را تولید می کند و نمی داند اثرش با چه شرایطی روی صحنه خواهد رفت و چه تعداد 
مخاطب خواهد داشــت؛ دلیلش هم همان طور که به آن اشــاره کردم یکی عدم در اختیار 
داشتن سالن های استاندارد نمایش است. چطور می شود در این شرایط انتظار داشت که 
هنرمند بیاید و کســانی را پرورش بدهد که تئاتر را در اســتان ها زنده نگه دارند و از میراثی 
که در اختیارشان قرار گرفته پاسداری کنند. ما بسترهای لازم را نساخته ایم و انتظار داریم 
کــه هنرمنــد همه کارها را به تنهایی انجام دهد و هیچ حمایتی هم نداشــته باشــد. دنیای 
هنر،  مزرعه ای نیست که بشود خلق الساعه از آن انتظار باروری داشت و در این زمین باید 
بذری کاشــته شود و با مراقبت درست و اصولی، در آینده در انتظار ثمره اش بود اما چنین 
چنین آن طور که ایده آل است متأسفانه وجود ندارد. هنرمند استعدادی ذاتی دارد که باید 
در مســیر درســت پرورش پیدا کند تا به درختی تنومند تبدیل شود و همه این ها، الزاماتی 
هســتند که باید در نظر گرفته شــود. حال،  وقتی مســأله بزرگی مثل کرونا هم پیش می آید 
تمام مشکلات، 10 برابر می شوند و واقعاً هنرمند را مستأصل می کنند و آینده ای نامعلوم 

را روبه روی آن قرار می دهند. 
ë دغدغه این روزهای شما به عنوان یک هنرمند چیست؟    

 مهــم تریــن دغدغه این روزهای هنرمندان تئاتر  و ســؤالی که دارند شــاید این باشــد که 
چه زمانی می توانیم به شــرایط عادی بازگردیم و ترس دیگری که این روزهایشــان را با آن 
می گذرانند شــرایط نامناسب اقتصادی است. مسلماً در چنین شرایطی اولین چیزی که از 
ســبد هزینه های خانوار حذف می شــود هزینه اقلام فرهنگی اســت و این آســیب مستقیماً 
متوجه اهل فرهنگ و هنر خواهد بود. مردم به ســینما نمی روند، تئاتر نمی بینند، کنســرت 
نمی روند، کتاب نمی خرند... چیزی که شــاید ما  شهرســتانی ها خلأ و آسیبش را بیشتر هم 
حس می کنیم برگزار نشدن جشنواره هاست. خلاصه اش را اگر بگویم این روزها دغدغه ها 

بسیار و زمان بسیار کم است
ë چه انتظاری از مدیران فرهنگی دارید؟    

مــا طبق عــادت حداقل ترین هــا توقعات و انتظــارات را داریم. یکی  مهیا کردن بســتر و 
مجالی برای دیده شــدن آثار تولید شــده ما در مرکز اســت یا اختصاص یک یا چند ســالن 
مناســب در طــول ســال بــه گروه های منتخــب شهرســتانی بــرای اجراهــای طولانی مدت 
در صــورت داشــتن مخاطب در تهران. تئاتر هنر پســتوخانه ای نیســت. اثر خوش ســاخت 
نمایشــی اگر درســت دیده نشــود مثل بچه ناقص الخلقه ای خواهد بود کــه باعث عذاب و 
زجر والدینش خواهد بود و بی هیچ اغراقی باید بگوییم که چه بسیار نمایش خوب اما دیده 

نشده که در شهرستان ها و استان ها مورد غفلت واقع شد.

آنچه از اسلامی ندوشن آموختیم...
به مناسبت آیین تکریم و رونمایی سردیس و خیابان محمدعلی اسلامی ندوشن در تهران

انــس و الفتم بــا گنجینه های 
خــوش  بــا  کــه  فارســی  ادب 
طبعــی و شــورانگیزی معلم 
ادبیات دبیرســتانمان شــروع 
شــد و بلافاصله با اشارت او به 
آثار شــاهنامه پژوهی اســلامی 
ندوشــن پیوند خورد، موجب 
شــد تا علاوه بــر تاریخ باســتانی و ادب حماســی فارســی، 
با راه و رســم زندگی انســانی و مرام پالوده و عیارمندی که 
این نویســنده از دل شــاهنامه به دســت می داد آشنا شوم؛ 
خردمندی، درســت پیمانی، نیکنامی، آزادگــی، بی آزاری 
و ... شــاه بیت »زندگی و مرگ پهلوانان در شــاهنامه« بود. 
حکایت تاریخی بشر در رزمگاه آزادی و اسارت، نام و ننگ، 
پیری و جوانی، کهنه و نو، تعقل و تعبد، تقدیر و اختیار و... 
را در رویارویی رســتم و اسفندیار که »داستان داستان ها«ی 
شــاهنامه راوی آن بــود، بازخوانــدم و رگه هــای روشــنی از 
هویت انســان ایرانی را در ســایه »سرو سایه فکن« اسلامی 

ندوشن بازجستم.
در »بــاغ ســبز عشــق« مولانــا، رایحــه دمــاغ پــروری از 
گلبوته هــای عشــق و اشــراق و عرفــان، استشــمام کــردم 
کــه بســیاری از افتراقــات خودســاخته بیــن انســان ها را در 
نــزدم بی اعتبــار کــرد و قــدری از مفهــوم وحــدت وجــود و 
یگانگی آدمیــان را در عین چندگانگی ظاهریشــان، برایم 

آشکارساخت.
اســلامی ندوشــن تأکید داشــت که واقع گرایی، انســان 
و  اصلاح جویانــه  و  ناقدانــه  سخن ســنجی  و  دوســتی 
اعتدال گرای سعدی را که کاشف زیبایی ها این قومی است 
که از بیان نارسایی هایشان نیز ابا نورزیده باید با روشن بینی 
و یکرنگی حافظ به هم آمیخت تا راه و رسم زندگی عملی 

به دست آید.
حیــث  از  را  حافــظ  اشــعار  زیبایی شــناختی  وجــوه  او 
موزونیت لفظ و معنی و تلذذ معنوی، چنان عیان کرد که 
شــرار بصری و موســیقایی آن غزل های ناب را در هنرهای 
دیگــری چون خوشنویســی و موســیقی و... نیــز بهتر درک 

کنیم.
بی اعتبــاری جهان و ناهمــواری و کوتاهی عمر که برای 
جبرانــش بایــد فرصت های کوتــاه عمر را مغتنم داشــت 
نکاتی بود که از مقالات خیامی اســلامی ندوشن به دست 
آوردیم و در مجموع در مؤانست با آثار ادبی دکتر اسلامی 
دریافتــم کــه شــعر فارســی با بیــش از هــزار ســال، ذخیره 
حیــرت آوری کــه ازمعانــی گوناگــون در خود نهفتــه دارد و 
بــا مــوزون کــردن کلام و دمیدن جــان در تن لفــظ، یکی از 
ناب ترین گوهرهای گشودن راز زندگی، جستن اکسیر دانایی 

و چیره شدن بر تاریکی های دوران است.
امــا فــارغ از گلگشــتی که به واســطه آثــار او در بوســتان 
مصفــای ادب فارســی داشــتیم. در همین زمانــه ای که در 
ساماندهی کشــور میان صاحبنظران بر ســر تقدم توسعه 
سیاســی یا اقتصادی مناقشه پایان ناپذیری بود. بارها، با او 
بــه گفت و گو در امور فرهنگی و اجتماعی نیز نشســتیم و از 
او خواندیــم و شــنیدیم که تا تغییرات بنیــادی در فرهنگ 
جامعــه پدیــد نیایــد، هیــچ ســامان سیاســی، اجتماعی و 

اقتصادی هم به پایداری نمی رسد.
از ایــن رو در درمــان آســیب های فرهنگــی و اجتماعــی 
نظیــر فقر فرهنگی، بی نظمی اجتماعــی، آموزش عقیم، 
مادی گرایــی، چندچهرگی، و تزلزل اخلاقی و… به اصلاح 
بینش شهروندان به پشــتوانه منابع ذخّار فرهنگی و ادبی 
می اندیشــیدم و در هــر موقعیت و اشــتغالی کــه یافتم، از 
فعالیت هــای فرهنگــی و ادبی غفلت نورزیــدم و علاوه بر 
قلمزنــی در حوزه فرهنگ و اجتماع دراهتمام به برگزاری 

رویدادهای فرهنگی و هنری، فرو گذار نبودم.
عشــق به ایــران فرهنگــی و دل ســپردگی بــه همه غم 
و شــادی های این ســرزمین را اســلامی ندوشــن بــه جانم 
انداخــت تــا از ســیر و ســفر تا تحقیــق و پژوهــش در آن باز 
نمانــم. او ایــران را فراتــر از یــک قلمــرو خاکــی و فــارغ از 
تعصبــات قومی و ملی، یک دفینه پربهــای تاریخ و ادب و 
فرهنگ می دانســت که باید با بهره گیری از دانش جدید و 
به اتکای پیشینه حکمت آموز خویش، راه رشد و توسعه در 
پیش گیرد. وی که در مواجهه سنت و مدرنیزم راه میانه ای 
برگزیده بود، همزمان که از وادادگی فرهنگی و فرنگی مآبی 
انذار می داد به واپسگرایان و جزم اندیشان قومی نیز نهیب 
می زد که بدون توسل به دانش روز، هر حرکتی راه به بادیه 

سپردن است.

اســلامی ندوشــن در دهه هــای 40 و 50 کــه بســیاری از 
روشــنفکران یــا جانب ســرمایه داری غرب می ایســتادند و 
یا سوسیالیســم شــرق را بهشــت موعــود خــود می دیدند. 
در بازشناســی این مکاتب غالب زمانه به امریکا، شــوروی 
و چیــن ســفر کرد و ســفرنامه هایی نوشــت که زوایــای پیدا 
و پنهــان فرهنــگ غــرب و شــرق را روشــن می کــرد و حتی 
در رازگشــایی کراهات و کرامات آنها، از نوشــتن داســتان و 
نمایشــنامه هایی که »افســانه و افســون« و ماهیت ابرآلود 
ذات و زمانه شــان را آشــکار می کرد، نهراسید. تألیفاتی که 
بیش از هر اثر علمی و پژوهشــی دیگر در شناخت ماهیت 
و آثار این مکتب های فکری جهان معاصر خواننده عام را 

بهره مند می ساخت. 
تبییــن و تحذیر فرهنگ عمومی ایران در قالب انتشــار 
مقالاتی که دائماً پژواک »ایران را از یاد نبریم« و »سخن ها 
را بشــنویم« در خود داشت و نقدهای فرهنگی، اجتماعی 
کــه برآشــفتگی رفتــار عمومــی جامعــه ایرانــی می رفــت 
ضمــن آگاهی از واقعیت های اجتماعی تأملاتی جدی در 
جســتن راه حل های عملی اصــلاح امور را پیــش می آورد 
و مســئولیت اجتماعــی شــهروندان ایرانــی را در ترمیــم 

ناگواری های فرهنگی و اجتماعی گوشزد می کرد.
اسلامی ندوشن که دانش آموخته حقوق بین الملل بود 
و »پیروزی آینده دموکراسی« را از توماس مان ترجمه کرده 
و از »ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم« نیز درنگذشته 
و  آزادی  اساســی،  حقــوق  مبــادی  تبییــن  ضمــن  بــود، 
دموکراسی، دیدگاه هایی آزاداندیشانه از بزرگان ادبی ایران 
را نیز پیش می آورد تا نشــان دهد کــه در گنجینه های ادب 
ملی نیز رشحات مدارا جویی و آزادی خواهی و... وجود دارد 
که به جهت مبانی انسانی آن می تواند در تعمیم توسعه 
برخی از حقوق بنیادین بشــر مؤثر افتد و می گفت؛ حافظ 
روشن ضمیر، ششصد سال پیش سروده است؛ »مباش در 
پــی آزار و هر چه خواهی کن.... که در طریقت ما غیر از این 

گناهی نیست.«
از این رو شــاهکارهای زبان فارسی نزد اسلامی ندوشن 
همــواره منبع الهــام عمیق تریــن مفاهیم زندگــی بودند: 
»کمتــر زبانــی در جهــان از این غنای فکــری و پویش برای 
شــناخت زندگی، مــرگ و… برخوردار بوده اســت. زندگی 
چیســت؟ آمــدن و چنــدی گذرانــدن و در کام نیســتی فرو 
رفتن؟ آنچه می ماند، این لایه هاست، تبخیر روح، احساس 
و انســانیت کــه در آثار بزرگ زبان فارســی منعکس شــده 
اســت، و این توانسته یک شخصیت معنوی بسیار عمیق 
به این کشور ببخشد، و این در سرزمینی به نام ایران شکل 
گرفته و در کالبد زبان فارسی که برای ما بزرگترین سرمایه 

است، و ترجمان و چکیده تاریخ ما را در خود دارد.«
اذعان می کنم از نیمه دهه هفتاد تاکنون هرگاه در مراوده 
و همصحبتی با اســلامی ندوشــن از هر دری که با او ســخن 
گفتم، او از خزانه ادبی این سرزمین، کلام روشن تری چاشنی 

کلام خــود می کرد کــه پنجره هایی نوبه نــو در ذهن و ضمیر 
ابرآلودم می گشود و بر ایمانم در بارآوری و آفرینش فرهنگی 

ادبیات فارسی در سپهر اندیشگی این کشور می افزود.
در چندین نوبت او را به دیار نیاکانی خود دعوت کردم و 
گاهی در همسفری همسر پرمهر و شادانش شیرین بیانی، 
ساعاتی به هم سخنی درباره تاریخ و ادبیات این سرزمین 
گذراندیم. در کوچه های خاکی ندوشن با دیوارهای چینه ای 
و کاهگلی که به تعبیر آنها بسان مویرگ های تاریخ بودند 
قدم زدیم و با پاره ای خطوط نانوشته آثارشان آشنا شدیم. 
ملازمــت و مؤانســت بــا آن رنــد خلــوت گزیده، عــلاوه بر 
آشنایی افزونتری که با آثار و آراء اش پیش می آورد از خلق 
و خــوی و مرام اســتوارش نیز پرده بر می داشــت. خصائل 
نیکویــی چون؛ وقــار، آزادگی، بی تکلفی، زیبایی دوســتی و 
ســلامت نفس و... که به واســطه خویشــتنداری ذاتیش در 

پس آثار و نوشته هایش کمتر هویدا می شد.
با اینکه عمری را با قلمی نقاد گذرانده بود، اما همواره 
در کمــال عقلانیت جانب احتیاط، اعتدال و متانت را نگه 
می داشــت و می گفت: »دلا معاش چنان کن که گربلغزد 
پای... فرشته ات به دو دوست دعا نگه دارد.« اما صراحت 
و یکرنگی خود را نیز در مصاف تلوث های زمانه نمی باخت 
و نســبت به تعین های مادی اعم از جاه و مقام و شــهرت 
همــواره بی اعتنا می ماند تا مبادا شــرف فرهنــگ و قلم را 

چون برخی عالمان دنیادوست به غشی بیالاید.
پایبنــدی بــه مناعت طبــع و اســتقلال فکر ونظــر، از او 
شــخصیت منزه و محترمی به دســت می داد که اگر چون 
برخــی سخن ســرایان معاصــر گــرد خــود مریــد و مــداح 
نمی یافت، دشــمنان شناعت پیشــه ای هم روبه روی خود 
نبیند. او با حقیقت دوســتی، اصالت جویی و شــبه گریزی، 
همواره بی مایگان چندچهره را از خود دور می داشت ولو به 

طعن و حسد، مغرور و متفرعنش بخوانند.
هرگز زبان و قلم به بدگویی، کینه توزی و تحقیر دیگران 
نگشــود و از مجیــز و مداهنــه هــم پرهیز داشــت. به نیکی 
جانــب انصــاف و اعتــدال را در داوری دربــاره دیگران نگه 
می داشــت. در کتاب»روزهــا« ده هــا نفری کــه در نیم قرن 
زندگی نوشت او نام و یادی یافته اند، از مدح و ذم بی پایه ای 
بــه دورند و حتی شــرح احــوال و اوصــاف نزدیکانش نیز از 

هرگونه تعصب و تزیدی مصون مانده است.
افــراط و تفریــط را بــلای این قــوم می دانســت و توازن 
و تعــادل را کیمیای گمشــده آنان می شــناخت. عــلاوه بر 
آثــار گوناگونش که جملگی گواه این مقصودنــد، در روابط 
شــخصی نیــز تبســم و تاثــر و تأخیــر و تعجیــل را در هــم 
می آمیخــت و همــواره آرام و ملایــم ســخن می گفــت و با 
تأنــی و طمأنینه قدم بر می داشــت و در توجه به جســم و 
روان جانب هیچ یک به نفع دیگری فرو نمی گذاشت و در 
تمشیت امور زندگی راه میانه ای پیش گرفته بود که عزت و 

قناعت را هم آغوش هم کند.
روزی در جســت و جوی معنــای زندگــی در آرا و آثــار 
اسلامی ندوشن به جست و جو نشستم به عباراتی رسیدم 
که حاصل دریافت های بی آلایش اوســت. از این رو نابجا 
ندیــدم ســخن آخر را با ایــن عبارات که چکیــده زندگی و 
دیدگاه هــای اوســت، خاتمــه دهــم: »زندگی هم ســاده و 
طبیعی است، و هم معماگونه. از این رو کل کتاب هایی که 
در دنیا نوشــته شده است، برگرد این موضوع گشته است 
که: زندگی چیست و چه سرانجامی دارد؟ در سراسر گیتی 
که بگردید، آسمان را به همین رنگ می بینید. باشندگان 
زمین همگی یکســان هســتند. با هم مو نمی زنند. با این 
حال، هیچ دو تنی به هم شــبیه نیســتند؛ شگفتی زندگی 
در ایــن اســت. انســان در میــان موجودات هــم زبونترین 
اســت و هــم بزرگتریــن. او می دانــد کــه ایــن عمــر روزی 
بــه ســر می رســد، و با همــه توهمی کــه دربــاره زندگی در 
دنیــای دیگر دارد، بــاز در ژرفای درون خــود، نمی خواهد 
کــه از این زندگی خاکی دســت بردارد، مگــر آن که دردی 
بزرگ ـ جســمی یا روحــی ـ او را به آن آرزومند ســازد. من 
البتــه از همان نوجوانی سرنوشــت خود را به قلم بســتم. 
بزرگترین شــادی و توفیق خود را در نوشــتن یافتم. شاید 
علتــش آن بود که بشــر در زندگــی، خود را تنهــا و بی پناه 
می یابــد، و از طریق گفتن و نوشــتن چنیــن می پندارد که 
در دیگــران پخش می شــود، تنهایی خود را بــا دیگران در 
میان می گذارد، هر کسی دست به شاخه ای می زند. این، 
برای او تسلای خاطر است. من از نوشتن چنین انتظاری 
داشــتم. گمان می کنم همه کســانی که به نوشــتن دست 

زده اند، دستخوش چنین انتظاری بوده اند.«
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ë  افزایــش راســتای  در  هلنــد  دولــت 
محدودیت هــای ناشــی از ویــروس کرونــا، 
موزه ها و ســینماها را در کنار سایر مکان های 

عمومی تعطیل می کند./ایسنا
ë  ســریال طنــز »دیریــن دیریــن« بــا شــعار

از  پــس  ایــران«،  ســریال  »احمقانه  تریــن 
بررســی رفتــار کاربــران و ثبت آمــار بازدید 
 ٣ رکــورد  انتشــار،  اول  هفتــه  در  مخاطبــان 
میلیــون و 8٧8 هــزار و ٧٣٥ دقیقه تماشــا 
را ثبــت کــرده اســت. ایــن پویانمایــی بــه 
کارگردانــی علــی درخشــی و تهیه کنندگــی 
عبدالحســین و محمد ابوالحسنی، به سراغ 
موضوعات و مشکلات اقتصادی، اجتماعی 
و زیســت محیطی رفته اســت و محمدرضا 
علیمردانــی دوبلــور، خواننــده و بازیگــر بــا 
ایــن  شــخصیت   ٢٣ صداپیشــگی  ســابقه 
ســریال چون راوی، وی، قرمزانــی، قهوانی، 
اینیوعــه و... را برعهده دارد./ روابط عمومی 

فیلیمو
ë  فیلم کوتــاه »گاو امریکایی« به نویســندگی

و کارگردانــی آســمان طوســی کــه هم اکنــون 
در بسته »بازگشــت کوتاه« ســینماهای »هنر 

و تجربــه« روی پــرده رفتــه، موفــق به کســب 
جایزه بهتریــن فیلم کوتاه دهمین جشــنواره 
بین المللی »آرلینگتون« در امریکا شد. /ایسنا

ë  مســتند »مــادر- کــودک« ســاخته »آندرا
تســتا« برنده  جایــزه بهترین فیلــم نیمه بلند 
ویــژه  نشــان  و  »هات داکــس«  جشــنواره 
دوره  چهاردهمیــن  در  »ایدفــا«،  جشــنواره 
بــه  ســینماحقیقت  بین المللــی  جشــنواره 

نمایش گذاشته می شود./ایسنا
ë  روابــط مرکــز  رئیــس  امیــرزاده،  همایــون 

فرهنــگ  وزارت  اطلاع رســانی  و  عمومــی 
محدودیــت   رفــع  از  اســلامی  ارشــاد  و 
فعالیت هــای فرهنگــی و هنری و بازگشــایی 
سالن های ســینما و تئاتر از ٢0 آبان تا ساعت 

18 خبر داد./ ایسنا
ë  محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر

فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه 
اســماعیلی،  علیرضــا  شــالویی،  محمــود 
ایــوب  حســینی پور،  نیکنــام  ادیبــی،  فــرزاد 
دهقانکار، محمدحسین شهامت پور، احمد 
علی اکبــر  شــجاع،  غلامرضــا  ابوالحســنی، 
عنــوان  بــه  را  دانــش  مهــرزاد  و  ابراهیمــی 
اعضای شورای سیاستگذاری اولین دوسالانه 
جشــنواره ملــی چاپ و نشــر منصــوب کرد./ 

سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ë  اولین دوره کارگاه  »به روایت نویسنده« با

حضور پنج نویسنده زن در مؤسسه فرهنگی- 
آموزشــی »هنر فردا« برگزار می شــود. در این 
دوره کــه بــا هدف آشــنایی شــرکت کنندگان 
داستان نویســی  تکنیک هــای  و  شــیوه ها  بــا 
شــکل گرفته، پنــج نویســنده زن از تجربیات 

داستان نویسی شان می گویند./ایرنا
ë  مســتند »مرز مه آلود« به کارگردانی آتبین

حسینی در پنجمین جشنواره مستند جهان 
تــورک در شــهر اســتانبول حضــور خواهــد 

داشت./ ایسنا
ë   مرحلــه  اول داوری چهارمیــن دوره  جایزه

داســتان تهران به پایان رســید و داستان های 
راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی اعــلام شــدند. 
محمــد طلوعی، دبیر چهارمیــن دوره  جایزه  
داستان تهران، از  میان 11٣٧ داستان رسیده، 
اســامی 45 نویســنده  برگزیــده  ایــن مرحلــه 
را اعــلام کــرد. داوران مرحله  نهایــی جایزه، 
ناهیــد طباطبائی، بهنــاز علی پور گســکری و 
علــی خدایــی، مهــدی یزدانی خــرم و آرش 

صادق بیگی هستند./روابط عمومی
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